
     

نگاهی گذرا به سیر تطوّر ادبیات فارسی، بعد از تولد 
جریانی به نام »شعر نو«، گواهی می دهد که بازتاب 
مفاهیم مذهبی در قالب هاي شعري نو، آنقدر کمرنگ 
است که نمی توان از نام های متعدد و از آثار متنوعی در 
این زمینه یاد کرد. حتی شاعرانی که در قالب های نو 
طبع آزمایی کرده اند، موقع بازتاب مفاهیم دینی و مذهبی 
در شعر، بیشتر به سمت قالب های سنتی و فضای موزون 
و مقفّای آن می روند و  کمتر کسی جسارت هنجار شکنی 
در ژانر مذهبی و عرضۀ الگوهای نوین در این عرصه 

را دارد. 

آسیب جدی شعرهای مذهبی، فقدان منظر تازه 
است. این آسیب تقریباً در شعرهای مذهبی تمامی 
دوره ها دیده می شود و درست به همین خاطر است که 
شعرهای مذهبیِ انگشت شماری توانسته اند به خاطر 
داشتن نگاهی دیگرگونه به موضوعی واحد، از حصار 
قرن ها بگذرند و ماندگار شوند. اما مهم تر از پیوند زدن 
مفاهیم مذهبي با قالب هاي نو، مدرن سازي قوالب کهني 

چون غزل است. 
سردمداران غزل نو چنین کردند. کساني چون: 
سیمین بهبهاني، منوچهر نیستاني، حسین منزوي و 
محمدعلي بهمني با نگاهي دیگرگونه به قالب ظاهراً 
ایستایي چون غزل، جهاني کاملًا تازه و متفاوت از دل 
آن  بیرون کشیده اند، اما کمتر شاهد بوده ایم که شاعري 
موقع سرودن در باب موضوعات مذهبي در قالب غزل، 
کاملًا نوگرا باشد. چیزي شبیه نگاه »سعید مبشر« در 

غزل عاشورایي اش.
از همان ابتداي غزل او با روایتي متفاوت از زبان 
شاعر و در زمان حال مواجه مي شویم، این تفاوت از آنجا 
نشأت مي گیرد که روایت بین فضایي واقعي و فراواقعي 

در کشاکش است و چکیدۀ آن مي تواند دنیاي وهم آلود 
انسان سردرگم امروز را به نمایش بگذارد:

پیله  اتاق  آینه ها مي دوم به سمت فرار/  »میان 
به دورم تنیده از دیوار/  به قبر کوچك من بي سبب 
گذاشته اند/ در بدون کلیدي به نام سنگ مزار/ کجاي 
زندگي ام را به گل جسور شدم/ که چشم پنجره افتاد در 
مسیر غبار/ به تخت خواب مي افتم مگر که بستن چشم/ 

مرا عقب ببرد در زمان شبیه قطار«
در ادامه، راوي ـ شاعر  با کمك قطار زمان به روز 

عاشوراي سال 61 هجري سفر مي کند: 

»درست رأس اذان ایستاده ساعت شمس/ و بین 
قرار/ صداي قرمز شیپور  دجله فرات آسمان گرفته 
جنگ مي آید/ کشیده خنجر خود را خزان به قتل بهار/ 
دو لشکرند؛ یکي قبله گاه حور و ملك/ از آن یکي خود 
ابلیس هم در استغفار/ دو لشکرند؛ یکي لا اله الا الله/ 

یکي فما لهم الا السقر و بئس الدار«.
از حسامیزي  فضا، فضایي کاملًا تخیلي است. 
در »صداي قرمز شیپور« گرفته که با برانگیختگي 
حس هاي مخاطب، ادامۀ خونین ماجرا را یادآور مي شود 
تا توصیف متفاوت  لشکرهاي روبه روي هم، یکي به 
لشکر »لا اله الا الله« و دیگري به لشکر »فما لهم الا 
السقر و بئس الدار« که علاوه بر توصیف و تلمیح، حاوي 
این پیام است که اولي چیزي جز خدا ندارد و دومي چیزي 

جز فقر و بدبختي.
 نوگرایي در غزل مذهبي، آنجا اهمیت بیشتري پیدا 
مي کند که شاعر »نگاه نو«ش را فقط به خیال انگیزي 
متفاوت )چیزي که در غالب شعرهاي مذهبي کمتر 
و  مدح  به  فقط  یا  نمي دهد  اختصاص  داریم(  سراغ 
مرثیه نمي پردازد، بلکه مي کوشد تا در عین پرداختن 

به تمام این ها، اثرش حاوي پیام باشد و صرفاً  به قصد 
انگیزش عاطفی و هیجانی مخاطب سروده نشده باشد. 
مخصوصاً وقتي با این گزاره هاي استفهامي تأمل برانگیز 

مواجه مي شویم:
من از کدام گروهم من از کدام سپاه
من از کدام نژادم؟ من از کدام تبار؟

و این سؤالي است که بسیاري از ما باید از خودمان 
بپرسیم و محك بزنیم که اگر قرار باشد سفري در زمان 
داشته باشیم، در کدام صف خواهیم ایستاد؟... چنین 
تأملي باعث مي شود روي بسیاري از رویکردهاي مان 
ـ مخصوصاً رویکردهاي تندروانۀ مذهبي ـ تجدید نظر 
کنیم. چرا که حسین بن علي و یارانش را نه کافران، بلکه 
همان ها کشتند که از همه بیشتر ادعاي مذهب داشتند. 
نکتۀ قابل توجه دیگر این است که شاعر کوشیده تا 
خیال انگیزی شعرش، واقعیت را تحت الشعاع قرار ندهد و 
در عین پرهیز از صراحت، گفتني هایش را به شعر درآورد:
»وهب مي آید و اشهد نگفته مي داند/ که جز به خون 
نرود هیچ پرده اي به کنار/ براي سیر کدام آسمان شتابان 

است/ که پر گشوده چنین شاه ذوالجناح سوار«
»مبشر« در پاره هایي از شعر،  با نگاهي وحدت 
بن  در وجود حسین  را  اولیاء  وجودي، شاخص ترین 

علي )ع( خلاصه کرده است: 
»که چشم نافذ عیساست پشت پلك حسین/ که 
رأس شامخ یحیاست زیر آن دستار/ که مهرباني احمد 
دوباره آمده است/ که بازوان علي بازگشته در پیکار/ خلیل 
و آتش نمرود را ببین از نو/ ولي حدیث گلستان نمي شود 

تکرار «
و  زمان  دریچۀ  بسته شدن  با  روایي  این سیر  و 

بازگشتن شاعر به روزگار خودش به اتمام مي رسد:
نسیم  مرا/  خواب  به  مي برد  و  مي دهم  »سلام 
سرخوش عطري سرشته با تن یار/ در انزواي اتاقم به 

هوش مي آیم/ کنار کاغذ و بشقاب و چند پاره انار«
و روایتي که با »صداي قرمز شیپور« اوج گرفته بود با 
»پاره هاي انار« به انتها مي رسد و یقیناً پشت این انتخاب، 
زیبایي شناسي هدفمندي نهفته است که مي تواند ذهن 
بودن هنوز و همیشۀ  به سمتِ دلخون  را  مخاطب 
 جهان از این اتفاق سرخ و زنده بودن آن در دل تاریخ،

سوق دهد. 
مهم ترین  برگ  برندۀ این شعر در کنار خیال انگیزي 
آن و آشنایي شاعر به زیر و بم واقعۀ عاشورا، شیوۀ خاص 
روایت پردازی اوست که آن را به اثری قابل توجه در حوزۀ 
شعر نو مذهبی بدل کرده است. در این روایت، شاعر به 
مفاهیم مد نظرش صرفاً با نگاه تاریخی نپرداخته است، 
بلکه با نگاهی گسترده تر از محدودۀ تاریخ و جغرفیا 

توانسته آن را برای نسل  امروز به تماشا بگذارد.

                                                                                        تأملي در غزل نو مذهبي با خوانش اثري از سعيد مبشر

رهاتر از تاریخ و جغرافیا

سبزینه
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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»نیمه شب روانه گشت
از مدینه
با شتاب

تا به ظهر کربلا رسید
آفتاب«1

هیچ چیز جلودار تخیل شاعر نیست؛ مگر منطق درونی 
متن و چهارچوب هایی که در ذهن بشر برای فهم سخن 
تعبیه شده است. کار شاعر، چیزی نیست جز به هم زدن 

نظم و ساختارهای آشنا، عادی و روزمره جهان.

ساختار  ادبی،  های  نحله  و  ها  سبك  برخی  در   
زبان  آشنای  صورت  از  تا  ریزد  می  هم  به  زبان  روزمرّه 
از  دیگر  برخی  در  اما  شود،  زدایی  آشنایی  کاربردی 
رویکردهای ادبی، هنجارهای صوری زبان دست نخورده 
تحول  و  تغییر  دستخوش  زبان  درونه  و  ماند  می   باقی 

می شود.
 ***

شعر عاشورایی »علی داودی«، نشانه شناسی ساده ای 
دارد. چرا که کلمات خاص را حذف نکرده و عیناً در متن 
آورده است؛ اما ضمن برجسته کردن زبان در صورت خود ، 
همزمان در درونه زبان نیز قوانین و منطق علمی رویدادهای 

روزمره را به هم ریخته است. 
شعر او نیمایی است، ولی با بهره گیری ویژه اش از 
عروض، حتی می توان گفت به سواحل یك بحر طویل 
تا  اول  سطر  از  توان  می  را  شعر  این  است!  رسیده  هم 
فاعلات...  فاعلاتُ  فاعلاتُ  وزن  با  نفس  یك   آخر، 

خواند.
 این وزن جویباری و اتصال خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه 
سطرها به یکدیگر، به خوبی مفهوم سفر را القا می کند 
او  که  آن  حال  رساند.  می  زبانی  اجرایی  به  را  متن  و 
را  به »شد«، متن  تبدیل کلمه »گشت«  با  می  توانست 
کاملًا نیمایی نماید و از تبدیل آن به بحر طویل جلوگیری 
تاثیر  از  همچنین  شاعر  نماید!  شاد  را  نیما«   « روح  و 
مضاعف قافیه  سازی در متنی موزون غافل نشده و با تقابل 
 شتاب و آفتاب، نوشتار خود را از نظر موسیقایی غنی تر 

ساخته است.  
از سوی دیگر،  داودی  سفر امام حسین )ع( را به حرکت 
خورشید در طول شبانه روز تشبیه کرده است. این تشبیه، 

تشبیه ساده ای نیست. 
زیرا در دل آن چند تشبیه دیده می شود. تشبیه امام 
به خورشید، تشبیه سفر امام به گردش روز و شب، تشبیه 
 جهان ظلم به شب و تشبیه جهان رهایی و رستگاری به 

ظهر ...
کلیت این شعر، یك تشبیه مرکّب، تو در تو و چند وجهی 
است. ضمن آن که می توان ردّ پای روشن صنایعی چون 
استعاره و تشخیص را هم در این شعر پراتفاق مشاهده کرد.
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خوانش شعری از علی داودی

  دکترحسنا محمدزاده
 شاعر و پژوهشگر ادبی

غزلی عاشورایی از سعید مبشر     
میــان آینــه ها مـی دوم به سمـت فرار

اتــاق پیلــه به دورم تنیــده از دیــوار
به قبر کوچك من بی سبـب گذاشتـه اند

درِ بــدون کلیــدی به نام سنـگ مِــزار
به تخت خِواب می افتم مگر که بستن چشم

مـرا عقـب ببـرد در زمان شبیـه قـطار:
درست رأس اذان ایستاده ساعتِ شمس

و بین دجله  فـرات، آسمان گرفتـه قـرار
صـدای قـرمـز شیپـور جنـگ مـی آیـد

کشیده خنجر خود را خزان به قتل بهـار
دو لشکـرند؛ یکی قبلـه گاه حور و ملك

از آن یکی خود ابلیـس هم در استغفـار

دو لشــکـرنـد؛ یکــی »لا اله الا الله«
یکی »فَما لهَُم الِّا السَقَر وَ بئِـسَ الدار«

به شرق می نگرم؛ آسمانِ صف در صف
به غـرب می نگـرم؛ شــوره زار ناهـموار

مـن از کدام گروهم؟ من از کدام سپاه؟
من از کـدام نــژادم؟ من از کدام تبـار؟

طنین بانگ حبیب است در تباتب جنگ
صـلای گرم زهیر است در کشاکش کار

زره گشـوده و از دور مـی رسـد عـابـس
کبوتـری شده اینـك بدون بند و حصـار

وهــب می آید و اشهــد نگفته می دانـد
که جز به خون نرود هیچ پرده ای به کنار

برای سیر کدام آسمـان شتـابـان است؟
که پر گشوده چنین شاه ذوالجنـاح سـوار

که چشم  نافذ عیساست پشت پلك حسین
که رأس شامـخ یحیاست زیر آن دستـار

که مهـربانی احمـد دوبـاره آمـده اسـت
که بــازوان علـی بازگشتــه در پیـکـار

خلیــل و آتــش نمـرود را ببیـن از نـو
ولی حدیـث گلستــان نمی شـود تکـرار

سـلام بر شهــدائـی که گفتـه اند درود
بدون هیـچ تعـلل به تـرک دار و دیــار

چقدر راس مبـارک نشستـه بر سـر نـی
چقدر شاخۀ طوبی رسیـده اسـت به بـار

سلام می دهم و می  بـرد به خـواب مـرا
نسیم سرخوش عطری سرشته با تن یار

در انــزوای اتـاقـم به  هــوش مـی آیم
کنـار کاغـذ و بشقـاب و چندپــاره  انـار


